
دست از سرش بردارند. مثالش وقتی اســت که در سال ۲۰۰۹، در 
دانشگاه بار ایلان سخنرانی کرد و پذیرشی همراه با احتیاط و مشروط 
به شرایط بسیار نسبت به تشکیل کشور فلسطینی ابراز کرد و در این 
نمونه رئیس‏جمهور مورد نظر، باراک اوباما بود. بیشتر آمریکایی‏هایی 
که طرف گفت‏وگوی او بوده‌اند، مدت‏ها پیش این مدل جاخالی‏دادن 
و فریــب او را فهمیده‏‏اند. مارتین ایندیک، ســفیر ســابق آمریکا در 
اسرائیل در این باره می‏گوید: »سخنرانی بار ایلان بخشی از چرندیات 
او بود. یکی دو روز بعد از سخنرانی، همدیگر را دیدیم. با تکبر بسیار 
گفت: »خُب، ]آن حرف را[  گفتم، حالا می‏شــود سراغ رسیدگی به 

ایران برویم؟«
به روایت نتانیاهو در کتاب خاطراتش که در ســال ۲۰۲۱ منتشر 
شد، هر یکی دو ســال، حماس به سمت شهرهای اسرائیلی راکت 
شلیک می‏کرد و نتانیاهو دســتور حملات هوایی و بمباران‏هایی را 
مــی‏داد که به‏مراتب مرگ‏بارتر بودند. بعــد از آن،‏ پس از اعتراضات و 
فشــارهای کشــورهای دیگر، مذاکره‏ای در کار می‏بود و در نهایت، 
شــکلی از صلح. این الگــوی دوره‏های طولانی آرامــش با اقدامات 
هرازگاهی نظامی به‌عنوان »چمن‏زنی« شــناخته شــد. نتانیاهو در 
مقابل درخواســت‏ها برای اینکه از این شدیدتر عمل کند، مقاومت 
می‏کرد: »مردم همیشه از دولت انتظار دارند به نبرد ادامه دهد و »غزه 
را صاف کند« با این باور که با مجازات کافی، رژیم حماس فرو خواهد 
پاشید اما این فقط زمانی رخ خواهد داد که ارتش را به آن‏جا بفرستیم. 
تلفات بالا و بالا خواهند رفت. صدها و صدها در ســمت اسرائیلی و 
هزاران و هزاران در سمت فلسطینی. آیا در شرایطی که باید با ایران 
و با جبهه‏ای احتمالی در ســمت سوریه مواجه می‏شدیم، من واقعاً 
می‏خواســتم نیروهای دفاعی اسرائیل را برای سال‏ها در غزه گرفتار 

کنم؟ پاسخ قطعاً »نه« بود. من کارهای مهم‏تری داشتم.«
آنچه نتانیاهو در کتابش به‏ندرت می‏پذیرد، سیاستی امنیتی است 
که در آن اســرائیل به قطر اجازه داده است، پشتوانه مالی حماس را 
فراهم کند، با این فکر که هیجان‏های مقاومت مسلحانه را رها خواهد 
کرد و دردســرهای حکمرانی را خواهد پذیرفت. همزمان، نتانیاهو 
می‏توانست روی آرام‏کردن کرانه ناآرام باختری و تضعیف تشکیلات 
خودگردان فلســطین تمرکز کند که برای مدیریت این کرانه در تقلا 
بود. این سیاســت دومســیر این نیت را هم داشــت که راه هر گونه 
تقاضای منسجم برای مذاکره را هم ببندد. در طول سال‏ها مشخص 
شــد که راهبرد کلان نتانیاهو این بود: کامل‏کــردن تبدیل اقتصاد 
سوسیالیستی صهیونیستی به سبک حزب کارگر قدیم، به اقتصاد 
ثروتمند بازار آزاد یک کشــور اســتار‏ت‏آپی و پیاده‏سازی یک الگوی 
امنیتی جدید که در آن، اسرائیل روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی 
با کشــورهای عرب حاشیه خلیج]فارس[ برقرار می‏کند تا با »محور 
مقاومت« به رهبری تهران مقابله کند. در این نقشــه، فلسطینی‏ها 
چندان اولویت نبودند. به‏آســانی می‏شــد آن‏ها را مهار کرد و حتی 
نادیده گرفت. او در این باره نوشت: »جاده صلح گسترده‏تر خاورمیانه 
بیــن اســرائیل و دنیای عرب از فلســطین نمی‏گذشــت، آن را دور 
می‏زد.« هیچ نیاز واقعی به ضمیمه‏کردن کرانه باختری و نیم‏میلیون 
شهرک‏نشین‌اش نبود. شهرک‏نشــین‏ها بودند که دولت اسرائیل را 

ضمیمه کرده بودند.
ســه ســال پیش، درحالی‌که نتانیاهو کتابش را می‏نوشت و در 
جایگاه رهبری مخالفان بود، به نظر می‏رسید احتمالًا آرام‏آرام دوران 

بازنشستگی‏ای را شــروع کند که از پیش به‏خوبی مهیا شده است. 
بالاتریــن اولویت‌اش به نظر این بود که از دنباله اتهامات فســاد رها 
شود. او به همه چیز متهم شده بود؛ از پذیرفتن هدایای غیرقانونی 
شــامل سیگارهای کوبایی، جواهرات و شامپاین، تا تنظیم توافقات 
مشکوک با یک غول رسانه‏ای برای پوشش مطلوب رسانه‏ای. مدتی 
به نظر می‏رسید او توافقی برای پذیرش جرم را بپذیرد که در آن او به 
زنــدان نمی‏رفت، بلکه جریمه‏ای می‏پرداخت و می‏پذیرفت خارج از 
سیاست بماند. دوستان میلیاردر زیادی داشت و نیمی از اسرائیل هم 
حامی‌اش بودند؛ اما در طول زمان، مذاکرات این توافق فروپاشــید، 
دادســتان کل جدیدی بر سر کار آمد و نتانیاهو تنها جایگاهی را که 
می‏توانســت پناه او در مقابل محاکمه باشد، دوباره به دست گرفت: 
شــغل ســابق‌اش. در پایان ۲۰۲۲، او ائتلاف راســت‏گرای افراطی 
را شــکل داد که اجازه داد به‌عنوان نخســت‏وزیر برگردد و جمعی از 
مرتجعین را با خود آورد. در ادامه او طرحی برای »اصلاحات قضایی« 
را هم با فشار پیش برد که بسیار جنجالی بود. مخالفانش که شاید به 
روایت برخی نظرسنجی‏ها، نیمی از اسرائیل را شامل می‏شد، نگران 
این بودند که این طرح، دادگاه عالی، تعادل قوا و خود دموکراسی را 
تضعیف کند. اعتراضات خیابانی علیه این اصلاحات از لحاظ ابعاد 
و تکرار، بی‏سابقه بودند. هزاران نفر از نیروهای ذخیره ارتش، یعنی 
هسته مرکزی دفاع در هر گونه وضعیت اضطراری با ابعاد گسترده، 
به‌عنوان اعتراض تهدید کردند که برای خدمت حاضر نخواهند شد. 
یوآو گالانت، وزیر دفاع، در نهایت تقنین پیشنهادی را خطری واضح 
و فوری برای امنیت ملی دید و از نتانیاهو خواســت کنارش بگذارد. 
نتانیاهو گالانت را اخراج کرد و بعد، با نمایش خشم عمومی بیشتر در 

خیابان‏ها، اخراج‌اش را پس گرفت.
ایــن فقط چــپِ تل‏آویو نبود که به این نتیجه رســید، نتانیاهو را 
به‌عنوان خطری برای اسرائیل ببیند. حتی متحدان سابق او هم دیگر 
نمی‏توانستند تصویر بزرگ خودشیفتگی و سوءاستفاده او از قدرت را 
به نفع خودش نادیده بگیرند. مایکل اورن، عضو سابق کنست و سفیر 
ســابق به ایالات متحده در دوران نتانیاهو، یکی از جمع کثیری بود 
که نقل‏قول جعلی لویی چهاردهم را برای توصیف نگرش نخست‏وزیر 
پیش کشید: »دولت من هستم.« اورن به من می‏گوید نتانیاهو »به 
نظر در تمایز بین منافع شخصی و سیاسی ناتوان است.« امی ایالون، 
رئیس سابق شین‌بت ]شاباک[، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، در 
گفت‏وگویش با من، نتانیاهو را این‌طور توصیف کرد: »کسی که همه 
کس و همه چیز را خواهد فروخت تا در قدرت بماند.« موشــه یعلون 
که از ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ وزیر دفاع بوده اســت، به من می‏گوید، 
ایدئولوژی نتانیاهو حالا »بقای سیاســی شــخصی« است و اضافه 
می‏کند شرکایش در ائتلاف »نماینده اکثریت قاطعی از مردم اسرائیل 
نیســتند« و »چنان رویکرد یهودی مسیحایی دارند که به برتری نژاد 
یهود باور دارند، »نبرد من« ]کتاب معروف هیتلر[، در جهت مخالف. 

آن‏ها نتانیاهو را گروگان گرفته‏‏اند.«
در همیــن حال، یحیی ســنوار، رهبر حمــاس در غزه و محمد 
الضیف، رهبر شــاخه نظامی‏اش، به نظر همان چیزی را دیدند که 
گالانت دیده بود: اسرائیل گرفتار شکاف‏های خودش است؛ دولت، 
شــامل ارتش، بیش از حد منابع و توجهات خــود را پراکنده کرده، 
حواس‌اش پرت اســت و کارآیی نــدارد. طبق گزارش‏ها، ســاختار 
امنیتی اطلاعاتی مربوط به یک فاجعه عظیم بالقوه را دریافت کرده 
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بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل، در وضعیت عجیبی 
اســت. از طرفی، رهبری دولتی درگیر جنگ را به دست دارد که 
ً پیگیری و عملی نشوند  باعث شده، همه مخالفت‏ها با او فعلا
و از طرفی توافقی گسترده بین تحلیلگران وجود دارد که پایان 
نبردهای فعلــی در غزه، پایان عمر سیاســی او خواهد بود. از 
طرفی حمایــت عملی تمام و کمال دولت ایــالات متحده را با 
خود دارد و از طرفی، راهبرد کلی او، دردســری برای واشنگتن 
است که برخلاف خواسته‏های کاخ سفید در خاورمیانه پیش 
می‏رود. او اخیراً برخلاف مواضعی که ایالات متحده رسماً اعلام 
می‏کند موضع گرفته و مشخصاً به صراحت مخالفت خود را با 
راه‏حل دودولتی برای مسئله اسرائیل و فلسطین اعلام کرده 
اســت؛ درحالی‌که مقامات واشنگتن همچنان ادعای حمایت 
ً بی‏تعارف اســت و  از این گزینــه را دارند. مخالفت او هم کاملا
حتی به اینکــه او عامل اصلی حذف این گزینه اســت، افتخار 
می‏کند. دیوید رمنیک، روزنامه‏نگار قدیمی نیویورکر در حاشیه 
اتفاقات اخیر در اســرائیل به ســرزمین‏های تحت کنترل این 
دولت رفته و با چهره‏های مختلف دولتی، نظامی و نیز افرادی 
مثل خانواده‏های گروگان‏ها گفت‏وگو کرده تا گزارش مفصلی 
درباره چشم‏انداز سیاسی نتانیاهو و اسرائیل بنویسد. ترجمه 

گزیده‏ای از این گزارش را در ادامه می‏خوانید:

بنیامین نتانیاهو، اکنون ششمین دوره‏اش را به‌عنوان نخست‏وزیر 
می‏گذراند. حتی بنیانگذار اسرائیل، دیوید بن‏گوریون هم بیشتر از 
نتانیاهو در قدرت نبود اما جایگاه نتانیاهو در نظرسنجی‏ها افتضاح 
است. این سیاستمدار ۷۴ســاله، همواره کارزار خود را بر امنیت بنا 
کرده و خود را به‌عنوان تنها دولتمرد و وطن‏پرســتی معرفی کرده که 
نیات پلید دشمنان اسرائیل را می‏بیند اما با حادثه ۷ اکتبر، او ناظر بر 

فروپاشی بی‏سابقه امنیت بوده است.
آوراهام برگ، رئیس سابق کنست که مدت‏ها پیش از حزب کارگر 
جدا شد و به حزب چپ‏گرای »هدش« پیوست، می‏گوید: »نتانیاهو 
در تاریخ به‌عنوان بدترین رهبر یهودیان ثبت خواهد شــد.« خشــم 
نســبت به نتانیاهو در میان میانه‏روها و محافظه‏کارها هم به‏ندرت از 
این رقیق‏تر است. گالیت دیستل آتباریان، وزیر تندرو دولت نتانیاهو، 
بعد از ۷ اکتبر استعفا داد. او بعدتر از »خشم سوزنده‏اش« نسبت به 
نتانیاهو گفت. او برای حمله به نتانیاهو در شــرایط جنگی مردد بود 
اما در گفت‏وگو با تلویزیون اسرائیل درباره خودش گفت با نقشی که 
در شکاف در جامعه اسرائیلی ایفا کرده، »گناه« کرده است. او گفت 
وقتی صبح ۷ اکتبر بیدار شده و خبر حمله فاجعه‏بار را شنیده است، 
اولین فکرش این بوده اســت: »تو این کار را کــردی. تو این ملت را 
تضعیف کردی.« او می‏گوید، حالا »روزهای این دولت به شماره افتاده 
است. این واضح است.« نفتالی بنت، نخست‏وزیر سابق، می‏گوید، 
اسرائیل در سطحی از تفرقه بود که در آن خودش را شکست می‏داد: 
»در طول سال گذشته، اســرائیل در حال ازهم‌گسیختنِ خود بوده 
اســت و سیستم ایمنی‏اش ضعیف شده است. دشمن ما این را دید 

و حمله کرد.«
نتانیاهو بیشتر این روزها در دفتری در کیریا، یک پایگاه نظامی 
در تل‏آویو مســتقر است و آنجا یک شــورای جنگی پنج‌عضوه را 
هدایت می‏کند. سه نفر از چهار عضو دیگر، علاقه‏ای به نتانیاهو 
ندارند و از جایگزینی او خوشحال می‏شوند: یوآو گالانت، وزیر دفاع 
که نتانیاهو ســال گذشته موقتاً اخراجش کرد؛ بنی‌گانتز، رئیس 
سابق ستاد کل ارتش اسرائیل و رقیب بالقوه که در نظرسنجی‌ها 
تقریباً با نسبت دو به یک از نتانیاهو پیش است و گدی ایزنکات، 
یک رئیس سابق دیگر ستاد کل و رقیب بالقوه دیگر که ارتباطش با 
افکار عمومی اسرائیل با مرگ اخیر پسرش در میدان نبرد در غزه 
عمیق‏تر شد. بعد از این‏ها، ران درمر است؛ مشاور سیاسی متولد 
آمریکا و نیرویی وفادار به نتانیاهو که پدر و برادرش هر دو شهردار 

»میامی بیچ« در آمریکا بوده‏‏اند.
نتانیاهو و درمر با ســبک معاش جمهوری‏خواهان آمریکا آشنا و 
راحت هستند. درمر گاهی »عقل نتانیاهو« خوانده می‏شود و مانند 
نتانیاهو، بر این باور است که رؤسای‌جمهور آمریکا، شاید بیش از همه 
باراک اوباما، معمولًا درباره نیات فلسطینیان، حزب‏الله و کلیدی‏تر 
از همــه،‏ ایران، درگیر ابهام و توهم هســتند. بایــدن مثل خیلی از 
اسلافش، سابقه‏ای پرتنش در روابط با نتانیاهو دارد؛ نتانیاهویی که 
گاهی به نظرش حق‏به‏جانب، خودبزرگ‏بین و فریب‏کار می‏آید. بایدن 
در ابتــدا پس از ۷ اکتبر، نتانیاهــو را با آغوش باز در حمایت گرفت و 
چنان همدلی‌ای با اسرائیلی‏ها نشان داد که شنیده می‏شد بسیاری 
در اسرائیل می‏گفتند، آرزو داشتند،‏ بایدن نخست‏وزیرشان بود؛ اما 
بعد از آن نتانیاهو نفرتی بی‏محابا به تلاش‏های آمریکا نشــان داده 
است، تلاش‏هایی برای کم‏کردن ویرانی و خون‏ریزی وحشتناک در 
سراســر غزه، ممانعت از شکل‏گیری جبهه‏ای دوم در شمال و اعلام 

حمایت از چشم‏انداز دودولتی.
در کیریــا، نتانیاهو هر روز با موضــوع گروگان‏ها در غزه و عطش 
بازگرداندن‌شان مواجه می‏شود. در میان اتهامات بسیار به نتانیاهو، 
یکی این اســت که او از یک آزمون پایه‏ای انسانیت ناکام بیرون آمد؛ 
وقتی بلافاصلــه و علنی با خانواده‏هــای گروگان‏ها تماس نگرفت. 
تازه‏ترین تلاش‏های او برای همدلی با آن‏ها، از نگاه بســیاری اصلًا 
قانع‏کننده نبوده است و از ســوی خانواده‏ها متهم به شرم و تظاهر 

شده است.
حتی وقتی به نظر رسیده که او پذیرای مصالحه است هم او این 
کار را به‌عنوان یک تاکتیک کرده تا فشــارهای جریان‏های سیاسی 
داخلی را کم کند یا بیشتر از آن، کاری کند که رؤسای‌جمهور آمریکا 

اندیشکده‌ها

سیاست بایدن در قبال حوثی‏ها 
سیاست نیست

اینکه ایالات متحده بار دیگر حوثی‏ها را به‌عنوان 
گروه تروریستی دسته‏بندی کند، نمود ادامه تناقض 
و بی‏ثباتی در سیاســت آمریکا نسبت به یمن است یا 
بیشــتر نمود فقدان کامل سیاســت. دولت بایدن در 
اولین هفته‏هایش تصمیم ترامپ بــرای اضافه‏کردن 
حوثی‏ها به چنین لیستی را برگرداند. حالا دوباره این 
عنوان را به آن‏ها داده است و دوباره همان اشتباهات 
قدیمی جاهلانه را تکرار می‏کند، ظاهراً بدون هر گونه 
توانایی برای آموختن، حتــی از تاریخ اتفاقات اخیر. 
مهم‏ترین تفاوت بین این عنوان در دولت ترامپ و بایدن 
این است که فهرست‏دهی جدید را در صورت کاهش 
خصومت‏ها، آســان‏تر می‏توان لغو کرد. معافیت‏های 
انسان‏دوســتانه را هم راحت‏تر می‏شود داد. به‏علاوه، 
دولت بایدن ۳۰ روز قبل از آن، به حوثی‏ها این تصمیم 
را اعلام کرده اســت و فرصتی داده که از دریای سرخ 

عقب بکشند و فرصتی به دیپلماسی بدهند.
اما این فهرســت‏بندی جدید حوثی‏هــا را قانع 
نخواهد کرد تجدیدنظر کنند. به بازی حاصل‏جمع 
صفر غروری که دارند با ایالات متحده می‏کنند هم 
اضافــه خواهد کرد؛ مانع عملیات انسان‏دوســتانه 
در یمن هم خواهد شــد و موضع ایــالات متحده را 
در خاورمیانه هم بدتر خواهد کــرد. ترامپ این کار 
را به‌عنوان یکی از آخرین اقداماتش کرد. آن زمان، 
کارکنان حوزه کمک‏های بشردوستانه، فعالان صلح 
و بسیاری دیگر، شامل حزب دموکرات، این اقدام را 
اشــتباه خواندند و گفتند احتمالًا وضعیت انسانی 
را در یمن بدتر خواهد کرد، اما بعید اســت سیاست 
ایالات متحده را پیش ببرد. دولت بایدن نتوانست از 
این وضعیت بد که ترامپ ساخته، بهترین استفاده 
را بکند. بایدن می‏توانست لغو این عنوان را اهرمی 
کند برای امتیازگرفتن از حوثی‏ها. او به جای این کار، 
بلافاصله و بدون قیدوشــرط آن‏ها را از این فهرست 
خــارج کرد تا اجــازه دهد به یک پیــروزی بزرگ در 
مقابل ایالات متحده، بدون شلیک یک تیر، مباهات 
کنند. به این ترتیب سنت سیاست ایالات متحده و 
بریتانیا ادامه پیدا کرد که در آن، تصمیمات سیاست 
خارجی براســاس محاســبات داخلی و انتخاباتی 

گرفته می‏شوند.
تصمیم جدید که در میانه گرم‏شدن تنور انتخابات 
آمریــکا گرفته شــده، باز هــم زمان‏بندی بــدی دارد. 
تحریم حوثی‏ها حالا باعث می‏شود به نظر برسد دارند 
بابت ایســتادن کنار فلسطین مجازات می‏شوند، نه به 
خاطر حمله به تجــارت بین‏المللی یا کارهای دیگری 
که در یمــن کرده‏‏اند. ایــن تصمیم رفتــار حوثی‏ها را 
تغییــر نخواهــد داد و بازدارندگــی نخواهد داشــت. 
حاصــل‌اش این خواهد بود که تصویــر ایالات متحده 
بــه عنوان تضمین‏کننده امنیــت در خاورمیانه باز هم 
بیشــتر تخریب خواهد شــد. این تصویر پیشتر هم در 
سال‏های اخیر با خروج از افغانستان و حمایت تقریباً 
بی‏قیدوشرط از اسرائیل آسیب‏هایی جدی دیده است. 
نقش نماینده ســازمان ملــل در یمــن را هم پیچیده 
خواهد کرد. برنامه‏های ادامــه گفت‏وگوهای صلح در 
یمن هم عقب می‏افتند. تلاش‏های نهادهای سازمان 
ملــل برای کمک‏های انسان‏دوســتانه هم به مشــکل 
می‏خورنــد. تلاش‏های منطقه‏ای برای صلح هم دچار 
تردید می‏شــوند. اجــرای بخش‏هایــی از توافق صلح 
پیشــین هم غیرممکن می‏شــود. به اقتصاد یمن هم 
ضربه می‏خورد و برای مردم یمن مشکل ایجاد می‏کند. 

حملات در دریای سرخ هم ادامه خواهند یافت.
معلوم نیست که این کار برای نیازهای سیاسی 
داخلی بایدن هم فایده‏ای داشــته باشد. بسیاری 
از رأی‏دهنــدگان جوان همین حــالا به خاطر نوع 
حمایــت ایالات متحــده از اســرائیل، از بایدن دور 
شــده‏‏اند. رأی‏دهنــدگان یمنــی در آمریــکا اندک 
هستند اما بسیج می‏شوند. آخرین بار هم سر قانون 
»منع سفر مسلمانان«ِ ترامپ، این کار را کردند و به 

بایدن رأی دادند.
ایــالات متحده باید از اقدامات یک‏جانبه دســت 
بردارد و از طریق احکام، ســازوکارها و قطعنامه‏های 
ســازمان ملل پیش برود. به متحــدان منطقه‏ای هم 
فشــار بیاورد که از اهرم‏هایشان اســتفاده کنند. این 
ممکن است منجر به رویکرد بهینه‏تری شود یا لااقل 
اگر دیپلماســی ناکام ماند، توجیه منسجم‏تری برای 

اقدامات جایگزین ایجاد کند.
بیش از هر چیز، برای پیشبرد صلح، ایالات متحده 
باید به جنگ غزه نگاه کند. برای بسیاری در منطقه، 
غزه است که به اقدامات حوثی‏ها مشروعیت می‏دهد. 
غزه است که حمایت از سیاست ایالات متحده را کم 
می‏کند. تنها پیشبرد صلح در غزه است که حوثی‏ها 
را بــه میز مذاکره باز خواهد گرداند و شــاید چیزی از 

موضع ایالات متحده در منطقه را هم نجات دهد.

مایکل اورن، عضو 
سابق کنست و سفیر 

سابق به ایالات 
متحده در دوران 

نتانیاهو، یکی از جمع 
کثیری بود که نقل‏قول 
جعلی لویی چهاردهم 

را برای توصیف 
نگرش نخست‏وزیر 

پیش کشید: »دولت 
من هستم.« اورن به 
من می‏گوید نتانیاهو 

»به نظر در تمایز 
بین منافع شخصی 

و سیاسی ناتوان 
است.« امی ایالون، 

رئیس سابق شین‌بت 
]شاباک[، سازمان 

امنیت داخلی اسرائیل، 
در گفت‏وگویش با 

من، نتانیاهو را این‌طور 
توصیف کرد: »کسی 
که همه کس و همه 

چیز را خواهد فروخت 
تا در قدرت بماند.«

 هزینه 
 جاه‏طلبی‏های 

نتانیاهو
روایت اولویت منافع شخصی به منافع 
سیاسی در رویکرد نخست‏وزیر اسرائیل
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